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انـدام  . انـد همه باغ و آبادي   : آيندهايي هستند كه در اين راه پيش مي       ها نام اين
:ملك دارا، ملك دار آ
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دن نيـست كـه بـه       اين به خود آور   . به خود آ  . آي است خدا براي من خود   . خدا
يعني . ي مردمان پرس است خودآي واژه . يكي دو شعبده آدم را به بازي بگيرند       

خـودآي مـا    . ها مردماني نبودند كه منـشور آمـاده از كـوه بياورنـد            كه باري آن  
ايـن پـارس    نـه   . رودمـي شـان   ها كه پرسه در بن جـان      آن. مردمان پرُس است  

در فرهنگ مردم پرسـي خـودآي گـاهي         . يده، پارس پوكيده، پارس گوزيده    كوب
الف سر گرفتـه، آن  . و هم سر است و دار. آ:  زاد خودآ. خود ِ آ.خود آ هم هست  

.آغاز
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ــ مادر دهر؟
ــ مادر دار؟
ــ مادر مار؟

هست نهت؛ هست هرچه هس . اممن بيرون اين خودآ، ذاتي، زادي خودكفا نديده       
بعـد از خـدا     . اي از خداسـت    پارچـه  ،اييعني كه باري شيطان نيـر پـاره       . است

 از او آمـده اسـت       كـه بعـد   بـه يكـي     نيامده است و خدا هم آدم ابلهي نبود كه          
شيطان هم از خدا برآمده است، چيزي از        .  را بدهد  ن سر خودش  دستور برداشت 

شـود؟  نمـي . به درگاه حق شودبر  راه دليل وشيطانكه هم هست  . خود آ است  
شيطان و ببيند كه تو برادرتر از برادري و دست از تو بر دارد؟ 

هـا را    اين طور آدم لاحقي نيست كه خوب        خدا هم  .باري، شيطان ثانويه نيست   
.  نگاه دارد و بدها به شيطان دهدشبراي خود

ي كـه   يعن ـ.  اما شيطان از دل اولـين درآمـده اسـت          .آري. شيطان اولين نيست  
 اول آمده اسـت  كه آنفن آخر راآن . دارداولين چيزي را براي خودش نگه مي     

.داردگاه ميبراي خودش ن
تواني بزني؟ ــ روي دست مادرت كه نمي

اي كـه از    آن اولـين خـاطره    ... گشتيكنان در پردسه مي   تيتاتي و تي  شود؟مي
 بـاد بـرده اسـت و        پـيش از آن را    . آوري كجا است؟ همين است    خود به ياد مي   

ايـن نيـست كـه    . رسـد  از زبان خانه، از زبان كوچه به تو مـي گر هستنيست، ا 
ات بسته به زبان مادري است كـه دسـت كـم در    شرح دم تولدت، آن نفس اول    

.همين. بار نهادن سنگيني نبود: اين يك مورد لال است

ه ديـر  بينـي ك ـ اين پهنه را هرچه بگستري، هرچه در اين پهنـه بگـستري مـي        
تا بيايي به اين برسي كه بازي بر چه اساسـي اسـت و بـازي برايـت                  . ايرسيده

بيني همان نم و نـاي آخـر   تماشايي شود، تا بيايي لب ببري به درد دردش، مي      
!روه! خلاص: رسداي كه ميرا هنوز با نوك زبان بر لب بالا نرانده
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جا گرد كرده بودنـد كـه       كگان بر اين خاك را اگر ي      بودهتك تك    مانده از   ِ گل
.بري شده بودتُل كنند تا حالا زمين هزار بار يك

!موت: بردهمان كه مي. بردآن كه حرف آخر تو را مي
: راندآن كه بر عالم و عابد، بر كافر و مومن، بر شل و كور به يك زبان مي

!ــ تامام؟ تامام
كـدام  . را سر كار نهاده است  زند بازي را برده است و ما        آن كه تركانه گردنه مي    
موافقت؟ كدام شباهت؟ 

خداي تمام را به خاك رسـانده اسـت و هنـوز    صد شه. شدن نيستــ جاي غره  
.ء اش نرسيده استالنساكس به لمس عرقدست هيچ

رسيم؟ــ نمي
.رسيــ نمي

ــ چه شد؟
.ــ همين

) آر گـان (ي گچي كـه انارسـتان را از ارگـان           سرگچ، يا هيچ، چه بود آن گردنه      
. ها جدا مي كردها، آرياييي آريگانه

هاي جان جهان را، زاد جان را كه چيزي نيست مگـر جـايي كـه بـر آن     زيبايي
! ددو رو: اي نام نهادهاشاي و بر خار و گلچشم گشوده

ــ وطن؟ 
.دانمــ نمي

:تنگ برسي تنگ ارم اگر به از غرب
ي دل برو، به دل ديـده        از چشم سر به ديده     .يا را بگذار  نگو. شاقول را پرت كن   

.ريي از معماري راه رفته برگتا ردي. برو، دل ديد شو و تماشاي مار كن
مـرد  اول كـوه بـه    : گاني را، آب و خاكي را     داري را خيال كن، زميني را، زه زنده       

شود تـا بـه   اش تنگ ميميانه، ميان . ن و سوك دو دستش    سر دار است، انارستا   
، بر پشت تخت آگاه، در كـف، دو پـا،          در برابر اين دو دست    . باغ تنگ ارم برسي   
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تـا جـايي كـه دو      . كرك باغ خورك و باغ بن سنا      چاه:  ديگر نشسته است    باغ دو
!گور دختر است: رسندي اين دار در شرق به هم ميپاشنه

.مرددر برابر كُه به

اي كـه ببينـي    اي؟ از آن دشتستان و العطش گرمـا بـالا كـشيده           مرد را ديده  به
 پـاي   ي چـشمه  آبـي از  گچ. دل، گچ دل  دلي است؟ كچ  گچات آب آب    ي اول پله

:  سراب كن سر بالايي وويدلي برگير و رو سي گچگردنه
ــ سر آب كو؟

.ــ انارستان

اين بار دوم اسـت كـه نيـازم بـه        .  پيش بيا  ي نار نگير و مارانه    انارستان را سينه  
. كند به پوشش نهادن و پوييدن در راه       شرحي كه سهروردي مي   . افتدنسيم مي 

.گي دعوت به مارانه.راه هرچه كه هست
 با سه دار ليمو، هشتاد و هفت دار مخ، يك تاك نـر      باغي. دستي است انارستان  

.دهدشان نر است و بر نمي انار كه يكي دارو سه
. سك. اي، سكي است به گوشه خانهي باغخزانه. اي استخانهسوك گل

مرد كه غرب بـود تـا آن سـر        ام از سر كوه به    يك روز راه بود به پاي آباد جواني       
.انداش كه گور دختر را نهادهشرق

ك دار آ را . خواهم ملك دارا را پيش رويت بياورم    مي دار آ چـه اسـت؟ دار آ   . مـ
يعنـي كـه آن   . دارا ولي كسي است كه از دامن دم برآمده باشد         .  دار سر است و  

سر و دار را، آن الف و آن سر را، آن سر و دار را، جايي بـه جـان جهـان يگانـه                    
.آدم: كند، با دم يگانه كند، يك گانه كند

آ
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هرچـه  . امي، خودكفـا نديـده  م بيرون ايـن خـودآ، ذاتـي، زاد    ااين آدمي كه من   
كشد در   مي  از هست  هست باري  بر شانه دارد و هرچه نه      هستنهاز  ي  هست بال 

 بشوند بيايند وتا. تا بارشان كشيده شودها،  همين فعل.خود

: اه گچ دلي، بر دل، سوار شوگفتم كه از غرب در آ، نه از ر
ي خانـه  (گـيس گـان    كوه   كنارشمرد بهترين كه در     . مرد است ه به و ك  آن ،سر

ست راش، د دست دوم . اش را گفتم كه انارستان بگير     ت اول دس. اندنهاده) دختر
 يا  سك مگر همان گوشه   . هايشبا باغ . اشبا باغ . اش سوك است   گم يدر گوشه 

 نيست؟گوش
شو و برو با با دره يا راست چـاه بـه            بند  . اشدان تنگه برش، به ناف    زاه راه زه  از  

گـه كـه درآيـي هـر        نتاز  . ي كـت  ناي تنگه و دهانه   مادر چاه تا تنگ   ز  ا. چاه بيا 
روي دو لنگ تنگـه،   ات، روبه رويروبهآن  . آبادمخ. استانمخ. سوي دره باغ است   

...اندبر دو كف پايش دو باغ نهاده

به هر طرف كـه بخـواهي   . خواهم اندام ملك دارا را به ياد بياورم بر آن بلندا         مي
اشيب خم نكني، به ميـان   به تنگ ارم در آيي بايد از سر بالايي بگذري و به سر            

.الا آمدن طلب مي كندو ب. راي فارس و دشتستان بالا استتنگ ارم ب. درآيي

. كه درــ يابيماــ بالايي از تو نيز گل

.گچ. سر. گچسر. داشت ها نامشان سر گچ استيادت باشد كه اين ياد


